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می شود). (بررسی 172 صفحه کتاب به
«اللاا:يجبانتندمةارھانضروریة.ل:کمابوا».

باشد. ضروریه باید برهان مقدمه که است این برهان مقدمات شرایط از یکی بود. برهان مقدمات شرایط در بحث
عبارت از مفصل تر است، فهرست حکم در که اول فصل در طباطبایی علامه مرحوم عبارت کردیم عرض هم قبلاً

است. سوم فصل اصل در ایشان
می شود: اطلاق معنا دو بر ضرورت که شد عرض ثانی مقاله اول فصل در کتاب، اول فصل در یعنی مقدمه، در
وجوب یعنی خواندید مکرر قضایا باب در ضرورت البرهان. کتاب در ضرورت یکی القضایا، کتاب ضرورت یکی
کیفیت معنا این به ضرورت باشد. محال موضوع از محمول سلب که گونه اي به موضوع، براي محمول ثبوت
یعنی «االاباسبةاهىیه»، می شود: تفسیر این گونه البرهان کتاب در ضرورت اما بود، نسبت

القضایا. کتاب ضرورت از است اعم البرهان کتاب ضرورت
«أنتن ششم: شرط دارند، البرهان مقدمات شروط در است این ایشان تعبیر بخوانید، را مظفر مرحوم تعبیر

باشد. ضروري باید برهان مقدمات ضروریةً»،
وصف. حسب به یا ذاتیه ضرورت حسب به یا ةأوبحسباصف۱»، اورةاامابحسبا»

حتی «سواءةالیةهىاورةأوالإمن»، فرمودند: دوم مقاله اول فصل در طباطبایی علامه مرحوم
ضرورت نکند، تغییر کیفیتش نسبت اگر باشد، ثابت نسبت اگر هم باز باشد، امکان نباشد، ضرورت قضیه جهت اگر

است. صادق برهان اصطلاح به
ضروریه مقدمه ةأوبحسباصف»، اورةانضروریةإمابحسباأنت» است: این مظفر مرحوم تعبیر

وصف. حسب به یا ذاتی ضرورت حسب به یا باشد
ضروري از که معنایی این جا در ضروري از مراد اس»»، هفىاودعنىاوریةھنااارادساو»

چرا؟ نیست، است مقصود قیاس در
«فإنهإذالھناک».

«نونبه «اانطقورة»، مثلاً «هبورة»، شود: گفته اگر قیاس باب در قضایا، باب در
انماصفبأنههفماافقوهبهفموفبأنهبورةوإنیکنموًبأنههورة»،
موصوف که چیزي هر بودن. ب به است موصوف بودن، ه به است موصوف که چیزي هر که است این معنایش
«عنونبهاشروطة ما بحث در اما «واماھنا»، بالضرورة. بودن ناطق به است موصوف بودن، انسان به است
ضرورت با همراه موضوع عنوانی وصف باید حتماً اامةأیاصفبأنههورةفإنهموفبأنهب»،
عنوانی وصف این ضرورتاً که موضوعی هر که چه هر «ماصفبأنههورةفإنهموفبأنهب»، باشد.
نباشد، ضرورت اصلاً است ممکن نسبت کیفیت باشد. ضروري حمل نیست لازم است، بار او بر محمول دارد، را

نداریم. کاري نسبت کیفیت به ما اصلاً باشد. وصفی ضرورت نباشد، ذاتی ضرورت یا باشد، امکان
است، امکان اگر نکند. پیدا انقلاب هست، که باشد همان هست، چه هر نسبت کیفیت این بگوییم می خواهیم ما
مراد این بماند، ذاتی ضرورت است، ذاتی ضرورت بماند. وصفی ضرورت است، وصفی ضرورت بماند؛ امکان

نه! باشد، ضرورت حتماً نسبت کیفیت که نیست این ما مراد است.
وصف این به اتصافش جور، هر حالا «ماصفبأنهه»، یعنی «هب»، می گفت ما وقتی قضایا باب در پس
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را ب ضرورتاً دارد را عنوانی وصف این که موضوعی هر نمی کند. فرقی باشد، بالامکان باشد، ضروري عنوانی
ب این بودن، ه به است متصف ضرورتاً که چه هر که می گوییم است. عامه مشروطه نه، «مانحنه» در اما دارد.

حکمیه. نسبت و حمل ناحیه در نه می دهیم، قرار تأکید مورد موضوع ناحیه در را ضرورت است.
نخست فصل در طباطبایی علامه مرحوم طباطبایی، علامه مرحوم مطلب سراغ آمدیم بود. مظفر مرحوم مطلب این
برهان باب در ضرورت با است قیاس همان که قضایا باب در ضرورت که فرمودند بود مطالب فهرست مقام در که

چرا؟ می کند، فرق
ضرورت این بالضرورة، است ب الف مقدار، همین بود، موضوع براي محمول ثبوت وجوب قضایا باب در ضرورت
نسبت «االاباسبةاهىیه»، نیست، چنین این برهان باب در ضرورت اما قیاس. یا قضایا باب در
باشد. وصفی ضرورت است، وصفی ضرورت بماند. امکان است، امکان نشود، منقلب اوست بر که آنچه از قضیه
«سواءةالیة است. گسترده تر اول معناي از دوم معناي این باشد. ذاتی ضرورت است، ذاتی ضرورت
کتاب در ضرورت که است همان این هىاورةأوالإمنوااسمارادورةفىابارھان»،
تبیین را برهان کتاب در ضرورت چون سوم فصل در طباطبایی علامه مرحوم ایشان حالا می شود. نامیده برهان

چیست؟ مطلب سر و علت باشد؟، ضروري باید برهان مقدمه چرا می کنند. تعلیم دارند کردند،
نسبت مقدار. همین «ماصفبأنههورةفب»، یعنی چه، یعنی که فهمیدیم را برهان باب ضرورت
را این نکند، پیدا انقلاب نکند، تغییر هست آنچه از فقط نمی کند. فرقی باشد، ضرورت باشد، امکان جهتش قضیه

باشد؟ ضروري برهان مقدمه باید چرا که مطلب سر سراغ می آییم حالا فهمیدیم.
کنید! دقت خوب است. ممکن زوالش یعنی نباشد، ضروري اگر چون

جایز یعنی نباشد، ضروري نباشد، ثابت نسبتش موضوع این براي محمول این اگر محمولی. و دارند موضوعی
بود. نخواهد ممتنع نقیضش بود، جائز زوالش اگر است. الزوال

چیست؟ نقیضش دانش پژوه:
هست؟ یادتان ندارد، وجود یقین نبود، ممتنع نقیض اگر بود. نخواهد ممتنع نقیضش استاد:

می کردیم؟ عرض چه قبلاً
به می کنیم، تحلیل را او وقتی بسیط، است امري که حال عین در اما بسیط. است امري یقین که می گفتیم قبلاً ما

چیست؟ عنصر چهار یا عنصر دو این است. تحلیل قابل عنصر چهار یا عنصر دو
موضوع براي محمول دو؛ این «اناعسلباحمولعناوع»، یک؛ این وتاحمولوع»، »

دو. این باشد، ممتنع موضوع از محمول سلب یک؛ این باشد، ثابت
ثبوت این دو، یک؛ موضوع، براي محمول ثبوت ،«ضرورًناناعاکونالإ،ضرورًو بوتالأولکونا»
را چهارمی و را دومی حالا باشد. ضروري امتناع این چهار، موضوع. از محمول سلب امتناع سه، باشد. ضروري
فلان «کونالاناع»، بنویسید. المحمول ثبوت زیر را ،«بوتضرورکونا» این یا بنویسید کیفیت همین به
سلب امتناع یعنی نداشتیم، را محمول سلب امتناع این ما جایی در اگر نمی کند. فرق المحمول سلب امتناع زیر را

نمی ماند؟ باقی یا می ماند باقی یقین آیا محمول، سلب جواز به شد تبدیل محمول
براي محمول این اگر بنده. محمول هم این بنده، موضوع این ضروري. مقدمه بیاییم حالا نمی ماند. باقی یقین
این تعبیر کردم، عرض که بود این تعبیر است، این من تعبیر است، این مراد هست. یقین بود، ضروري موضوع
یعنی بود ضروري بود. ضروري نسبت این هست، چه هر دو این بین نسبت اگر یعنی است، این مراد ولی است،

چه؟
بنویسید. جوري این بود، ثابت بود، «لابدل» بنویسید بود، ضروري ننویسید

همین به بود ضروري که بگو کن، تعبیر این جا یا بود، ثابت بود، «لابدل» موضوع این به محمول این نسبت اگر
یعنی است، بالضروره شد، این بر فرض که هست عنوانی اش وصف با موضوع کجا هر چون هست. یقین معنا،

هست. محمول این دارد، بالضرورة را عنوانی وصف موضوع
ثبوتش محمول این یعنی نبود، ضروري اگر اما هست، یقین این جا هست، محمول و موضوع این بین نسبت یعنی
محمول ولی باشد موضوع است ممکن بنابراین بود، تغییر قابل نسبت این یعنی نبود، ضروري موضوع این براي

نداریم؟ یا داریم را «اناعسلباحمولعناوع» ما آیا نبود محمول اگر نباشد.
نمی ماند؟ باقی یا می ماند باقی «اناعسلباحمولعناوع»، این نداریم.

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است. مسئله برهان این نیست. کار در هم یقینی قهراً نماند، باقی این اگر نمی ماند.
است؟ شرط مقدمه بودن ضروري چرا پس

عرض که معنایی همین به بود، ضروري موضوع براي محمول اگر محمولی، و است موضوعی که مقدمه این چون
ممکن یعنی داشت، وجود نسبت انقلاب امکان نبود، ضروري موضوع براي محمول اگر ولی هست. یقین کردیم
ضانلاذعماشىء»، قا» هست. محمول نقیض نباشد که محمول نباشد، محمول اما باشد موضوع است
تا باشیم داشته موضوع از محمول سلب امتناع باید گفتیم: ما که حالی در است محمول نقیض نباشد، که محمول

باشیم. داشته یقین
مقدمه که است واجب «يجبانتندمةارھانضروریة»، سوم فصل ،«:الاال» ببینید را عبارت
که آنچه چاپی نسخه در متأسفانه گفته اند. چنانکه آن می گوییم ما «ل:کمابوا»، باشد. ضروري برهان
«اناحمولززوااوعيمتنع می گوییم: طور این است. خطی نسخ در نیست، آمده کروشه در
جائز اگر محمول بود. نخواهد ممتنع نقیضش موضوع، از زوالش باشد، جایز و باشد روا اگر محمول ضه»، 
زوالش اگر «فلاینھناکينقدمات»، نیست. منتفی موضوع براي او نقیض قهراً باشد، موضوع از الزوال

نیست. یقینی مقدمه ما مقدمه دیگر بود، نخواهد مقدمات به یقینی قهراً نبود، ممتنع
یقینی مقدمه نگفت است. دقیق خیلی عبارت ببینید نیست. نتیجه به هم یقینی دیگر «فلاینينجة»،
یقینی ما براي این هست، محفوظ نسبت این با مقدمه این اینکه «فلانینينقدمات»، گفت: نیست.
این با محمول این با بوده موضوع این من مقدمه است. این معنایش «فلاینھناکينقدمات»، نیست.
به یقین من این جا نمی کند، تغییر «لاقلباهىیه»، نسبت که معنا این به باشد ضروري اگر خاص. نسبت
«فلاینينجه»، نبود، مقدمه به یقین اگر ندارم. مقدمه به یقین من کند، تغییر نسبت اگر اما دارم. مقدمه
برهان مقدمات اینکه یعنی ثابت المطلوب ،«بطذنا.اخ» بود. نخواهد هم نتیجه به یقین قهراً

باشد. دارا همیشه را خود نسبت نشود. منقلب نسبتش باید یعنی باشد، ضروریه باید
می فرمایند) دانس پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

متن در ما نسبت این که نسبت یک داریم، محمول یک داریم، موضوع یک گزاره اي هر در ما اصولاً ببینید استاد:
ملحوظه قضیه در ذکر اعتبار به ماده. می گوییم آن به بسنجیم، واقع اعتبار به را کیفیت این که دارد کیفیتی یک واقع
باشد ضروریه باید قضیه یک می گوییم وقتی برهان، مقدمات بحث در ما جهت. می گوییم آن به بسنجیم، ذهنیه یا
نسبت آن هست، که کیفیتی همان با هست محمول و موضوع بین که نسبتی آن باید یعنی که است این مرادمان

است. این مراد باشد، امکان یا باشد ضرورت کیفیت حالا دارد، که کیفیتی همان با نباشد. تغییر و تبدیل قابل
این براي محمول این دیگر قهراً بود، تبدیل قابل نسبت جایی در اگر یعنی نبود، چنین این جایی در اگر بنابراین
محمول بود، موضوع اگر نباشد. محمول باشد، موضوع می تواند قهراً نیست، ضروري نسبت این حفظ با موضوع

تمام. بحث این داشت، نخواهیم هم نتیجه به یقین ما قهراً نبود، یقین اگر نداریم. یقین ما نبود،
که است این دیگرش شرط برهان مقدمه «اللاابع:[يجبأنتندمةارھانکة.ل:کمابوا»،
«ما می کردیم: معنا قیاس باب در را کلی معناست، دو به قیاس باب در کلیه با برهان باب در کلیه باشد. کلیه باید

.« کثلايمتنعصدقه
است، کلیه است کل سور داراي که قضیه اي که می گفتیم اقیسه در است. کل سور داراي که قضیه اي آن که بگو یا

می کند. فرق برهان، باب در کلی می گوییم وقتی این جا در اما جزئیه. مقابل در
چیست؟ برهان باب در کلی از ما مراد

عبارت اولی. حمل به هم آن زمان ها، همه در موضوع اشخاص همه بر شود حمل قضیه محمول که است این
بود؟ چه علامه مرحوم

صفحه را. کلیت دادند توضیح اول فصل در اما می کنند، بیان دارند را علت قضیه، علت به پرداختند این جا چون
گفت خواهیم چهارم فصل در ما ينفىلاندمةارھانيجبانتنکة»، » فرمودند: ببینید، را 165
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«مالايمتنعفرض یک: می شود، اطلاق معنا دو به کلی لقين»، والکلى» باشد. کلی باید برهان مقدمه که
در کلی ،«اکلىفىالکتابالیةونسوراخجیعالأفرادوینصدقهأنیأو کثصدقه
«أنینالحكم یعنی تصدیقات باب در ،« کثمالايمتنعفرضصدقه» یعنی تصورات باب در قضایا کتاب

قضیه. سور اخجیعالأفراد»،
باشد ثابت حکم «أنینالحكماًوعفىخجیعالأزهوخجیعالأفراد»، برهان، باب در کلی «واانى»، اما
مقدمه نیست لازم نیست. قضیه سور «ولاینسورایة»، افراد. همه در و زمان ها همه در موضوع براي از
بر محمول باید جزئیه قضیه همان اما باشد. جزئیه می تواند باشد، مهمله می تواند باشد، داشته کل سور ما برهان

باشد. کلیه قضیه سور نیست لازم باشد. منطبق باشد، صادق بکند، صدق زمان ها همه در جزئی این افراد همه
نسبت. براي فقط نه قضیه، مجموع براي است جهت مثل بحث این در کلیت «لجھةجموا»، می فرماید:
«وسواءالکیةهىاوامأواعة»، بعض. چه باشد کل سور چه «سواءناورالکلأواض»،

باشد. فعلیه کیفیت چه باشد دوام کیفیت چه
کلیت معنی که گفتیم ما بالا باشد. فعلیت کیفیت چه باشد، دوام کیفیت چه می گوید: که این جاست نکته ببینید
فعلیت چه باشد، دوام کیفیت چه می گوییم این جا زمان ها. همه در افراد بر باشد بار محمول حکم که است این
یک به دائمه حالا است. نظر مورد قضیه در که زمان هایی همه یعنی زمان ها همه از مراد می شود معلوم پس باشد.

هکذا. و است دیگر کیفیتی به ضروریه قضیه است، دیگر کیفیتی به فعلیه قضیه است، کیفیت
است مطالبی همان که «فالیةموةعلأوضمادوناوام»، بنابراین ماورة»، »

گفتیم. قبلاً که
باشد؟ کلیه برهان مقدمه باید چرا کند. بیان می خواهد را علت چهارم، فصل سراغ بیاییم حالا

هست؟ برهان مقدمه کلیت بر دلیلی چه
این زوال یا است. جایز افراد از بعضی از حکم این زوال نباشد، کلیه اگر که می گویند است، روشن خیلی دلیل
نتیجه به یقین باشیم، نداشته مقدمه به یقین اگر نداریم. مقدمه به یقین ما پس است، جایز اوقات از بعضی در حکم

نیست. نتیجه به یقین نبود، مقدمات به یقین اگر نداریم.
چنین این «ل:کمابوا»، باشد، کلی برهان مقدمه باید «اللاابع:[يجبأنتندمةارھانکة»،
«ززواعناوعفىضالاوت»، نباشد، کلی اگر ما محمول «أناحمولیکنکاً»، که می گوییم
براي محمول یعنی کلیت چون «اوعنضالافراد»، اوقات، از بعضی در موضوع از محمول زوال است جایز
محمول زوال حکم زوال اگر «فلايحصلينقدمة»، اوقات. همه در هم آن باشد، ثابت موضوع افراد همه
«فلايحصلين نمی شود. حاصل مقدمه به یقینی افراد، از بعضی یا اوقات از بعضی بر بود، جایز موضوع از
فرض یقینه را مقدمه ما که است این فرض ،«اخ» نمی شود. حاصل نتیجه به هم یقینی پس جة»،
عرض و باشد کلیه ما برهان مقدمه باید که است این مطلوب است. ثابت مطلوب ،«بطذنا» کردیم.
اینکه چه بود، طور این هم ضرورت اینکه چه قضایا. باب در کلیت از است اعم برهان باب در کلیت که کردیم

بود. طور این هم ذاتیت
رھانفىاستعمقدمةاانّا» که شد مشخص خوبی به فصل دو این از «ونالن»،
«لاحاب«الا»کما است عامه عرفیه می شود، استعمال برهان در که مقدمه اي آن ارةاامة»،
هم اول فصل آن در داشتیم. بود فهرست که هم او فصل آن در را مطلب این است. شده گفته که چنان آن ل»،

«بينبذلکانالیةاستعمفىارھانهىارةاامه». فرمودند: ایشان
عبارت برهانش. کتاب از دوم مقاله از اول فصل در شیخ جناب از می کنند نقل را عبارتی یک ایشان این جا

ببینید! را عبارت از بعد فعلاً. کنار بگذارید را عبارت هست، هم طولانی اي
این جا نتیجه تا سه دو می خواهیم ما که می فرماید ایشان می رسیم. آن به را عبارت ،«ّخجیعماًا ناو»
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می شود. استنتاج بحث همین از نتیجه تا سه دو این که بگیریم
کلیت. نه و دارد حضور آن ها در ضرورت نه چون نیست، برهان بردار اعتباري قضایاي که است این اول نتیجه

نیستند؟ کلی چرا نیستند؟، ضروري چرا کلی. نه ضروري اند، نه چون نیست، برهان بردار اعتباري قضایاي
چرا؟ کلمه، یک است کلمه یک علتش

اعتبار است، معتبر ید به امر اعتباریات در جعل. یعنی اعتبار است، معتبرِ دست به امر اعتباریات در که گفتیم چون
یا می شود نکند. بعضی بر بکند، اعتبار افراد از بعضی بر نکند. گاه بکند، اعتبار گاه می تواند معتبر و جعل یعنی

نمی شود؟
بود بازي هایی یک قدیم است یادم من است. «قلاؤونه» اعتبار که می گفتند علما قدیم از است. اعتبار چرا،
وقت آن جلاد. می شد یک گدا، می شد یکی نخست وزیر، می شد یکی شاه، می شد یکی می کردند، بازي بچه ها که

باشی؟ شاه تو چرا نه می گفت این می شد، دعوایشان بعد
می شد! شاه عمر حالا بود، شاه زید قبل دقیقه یک می کردند توافق باشم. شاه من

است. المؤونه قلیل اعتبار
اعتبار افراد از بعضی بر می تواند نکند. اعتبار زمانی در بکند، اعتبار زمانی در می تواند معتبر است، معتبر ید به چون

اول. مطلب این نیست، برهان بردار لذا است، چنین چون نکند. اعتبار افراد از بعضی بر بکند،
قضایاي «نالاالاعتباریةلابرھانا»، گذشت، که آنچه همه از شد روشن ،«ّخجیعماًا ناو»
نیست. اعتباریه قضایاي در کلیتی و ضرورت چون «إذلاضروریولاکةفا»، نیست برهان بردار اعتباري

«خذا». یعنی «ا»،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

اعتبار از طباطبایی علامه مرحوم تعبیر به ولی ندارد. اینکه نه دارد، حقائق در ریشه شرعیه اعتبارات گرچه استاد:
دین در دستوري یک شاید می کنم عرض مثال باب از مثلاً است. سهل اعتباریات در هم امر نمی شود. خارج بودن

است. دین عمود است، نگرفته قرار تأکید مورد صلاة اندازه به
گاهی صلاة همین دارد. روایات از بعضی در «فاطدكم۳»، مَاسِوَاھَا۲»، تْرُدَّ لَمَاسِوَاھَاوَإِنْرُدَّ ُِْلَت ُِْفإَِن»
نماز مدتی در زن مثلاً که می بینید شما نمی رود. بین از ضرورتش و وجوب فرضی هیچ در که می گوید را انسان

نمی خواند!
ندارد! نماز که می دهند فتوا فقهاء باشد، الطهورین فاقد اگر نباشد، زن ولو انسان

ساقط شما گردن از نماز می گویند وضوء، براي است چیزي نه تیمم، براي است جایی نه هستم، هواپیما در من
اما است؛ درست این ها همه ،«۴ َ ْك أَ ِ كرُْااللهَّ ََِنكَرو ُ ْاءِوَاََْْیعَنِا ََْلاَةَت َّا «إِنَّ و تأکید همه آن با است.

نیست. ذاتی جوشش اعتبار، شد تا اعتبار. یعنی تشریع بیایی، پایین بیایی، بالا است. اعتبار
دنبال باشد. پیوند و ربط یک یعنی بجوشد، موضوع دل از محمول حقیقت در که هستیم چیزي دنبال ما برهان، در

کردیم؟ تفسیري چه را ذاتیت هست یادتان بودیم، ذاتی عرض
البرهان کتاب در که معنایی همین به رفت، ضرورت رفت، کلیت رفت، ذاتیت اعتباریات، در افتادیم آمدیم وقتی
خوب من حالا ـ حتی و حتی شما اما دارد برهان نما دارد، برهان شبه نیست. هم برهان اقامه قابل لذا و گفتیم
باید را نکته این می گویند یا می دهند درس می گویند، را مظفر منطق که کسانی حتی ـ بگویم! را مطلب این نیست

است! حقیقت و اعتبار بین خلط مثال هایش از خیلی منطق در مظفر مرحوم که باشند متوجه
ادبیات از دیدید مرفوع، فاعل، فعل، اسم، کلمه، به می زد مثال مرتب ایشان نیست. اعتباري مسائل جاي که منطق

است. اعتباري این ها همه است، غلط مثال ها این همه می آورد. مثال خیلی
این ها «ااعلعوافعولصوبوااعلة»، اما است. درست این «إنالیدبعثلحرارة»، بله

اعتباریات! در رفت جا همه
داریم، ضرورت نه اعتباریات در ما که است این سرش می کند. پیدا مشکل مثال هایش رسیدیم، که اعتباریات به

نیست. هم برهان اقامه قابل و نیست این ها از کدام هیچ داریم، دوام نه داریم، کلیت نه
عیة،کماذکرهایةیجةاکتجةوردائیةدماتاکألفبرھاناًانهيمکنان اعو»
کردیم شرط را ضرورت گرچه کردیم، شرط را کلیت گرچه برهان مقدمات در ما که است این دوم نکته الاول»،
مقدمه اگر قهراً باشد. اکثري می تواند برهانی مقدمه یک کردیم، ضرورت و کلیت از ما که تفاسیري این با اما
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کردیم، شرط را ذاتیت ضرورت، کلیت، ما گرچه است. اکثري نتیجه هم نتیجه است. اکثري هم نتیجه بود، اکثري
جهت برهان، مقدمه در آیا که گفتیم ما باشد یادتان اگر کردیم، ذاتیت ضرورت، کلیت، از که تفاسیري این با اما

نه؟ یا باشد امکان می تواند
نه؟ یا باشد بعض می تواند قضیه سور می تواند.

بود اکثریه مقدمه یک برهان مقدمه اگر که می فهمیم این از باشد، امکان جهت باشد، بعض قضیه سور می تواند.
شما مقدمه اگر دارد، دست در را نتیجه افسار و زمام شما وسط حد چون منتها بگیرد، قرار برهان مقدمه می تواند

می فرماید. علامه مرحوم گرچه است. اکثري هم شما نتیجه بود، اکثریه
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

باشد. دائمیه شما نتیجه و باشد اکثریه شما مقدمه که نمی شود است، مقدمتین اخص تابع نتیجه اینکه به خاطر استاد:
یقین شما نتیجه و باشد مشهورات از می کنم عرض مثلاً شما مقدمه مثال، باب از کنید فرض شما مقدمه می شود
نیست. یقینیه هم شما نتیجه پس است، ظنیه هم شما نتیجه قهراً بود، مشهورات از مقدمه وقتی نه. باشد. برهانی
دقت اگر گرچه می شود. اکثري یقینش هم نتیجه بود، اکثري یقینش مقدمه اگر است. مقدمتین اخص تابع نتیجه

چرا؟ برمی گردد، دوام به هم مقدمات جور این که می بینیم کنیم
این در یعنی است، اکثري مقدمه این اگر می گیریم. نظر در را وقتی محدوده همیشه برهان، مقدمات در ما چون
گرچه می دانیم، دائمیه را مقدمه خاص مدت این در دوام همین اعتبار به ما دارد. دوام مدت، این در و خاص زمان

هست. هم اکثریه معنا یک به
تألیف است ممکن که بشود دانسته باید اًانهيمکنانألفبرھاندماتاکیةردائة»، اعو»
را. یقینی اکثري نتیجه یک کند انتاج «وتجیجةاکیةیة»، ولی دائمی، غیر اکثري مقدمات از برهانی شود

است. گفته را مطلب همین هم اول معلم «کماذکرهاعالاول»،
ة»، یةالجزهفىال کما» برمی گردد. دائمی به وجه یک به این ،«ائمایرجعالىاالاانّذلک»
یا باشد بعض برهان در سورش می توانست قضیه شما خدمت کردیم عرض ما گذشت. جزئیه قضیه در چنانچه

نه؟
یعنی است. مهم این کند. پیدا انقلاب نباید نسبت باشد. بعض سورش که ندارد مشکلی که گفتیم می شود، گفتیم
به نسبت نشود. نسبت انقلاب باشد، باقی باشد، دائم باید نسبت دارد، نسبتی هر بعض این به نسبت محمول این
اکثر این در دارند که را محمول این موارد، اکثر این یا افراد اکثر این که می گوییم می گوییم. را همین هم آن اکثریه
اینکه نه دائمی، به برگشت نوعی یک به حقیقت در پس نکند. تغییر و باشد همین باید نسبت موارد اکثر و افراد

اکثري. به برگردد
سه دو است، ساده اي عبارت عبارت خودتان، کنید نگاه را برهان کتاب دوم مقاله از اول فصل در شیخ عبارت این
خدمتتان در ما نشدید، متوجه احیاناً هم اگر می شوید، متوجه هم را نکته حالا که دارد نکته اي یک آخرش خط،
این دیگر آمدیم، دو ساعت از ما هم بعد از ظهر زدیم، حرف ساعت چهار جا یک مجبوراً صبح امروز ما هستیم.

شدیم. مجبور نداشت، تدریس کشش اصلاً من گلوي

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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